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 دهیچک

 در راستایاصل چهارم قانون اساسی  مبتنی بربا استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، 
ه قیام مسلحانه و گروهی علیمفهوم امنیت،  اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه

این شورش  ازآنجاکه ؛ ولیاساس نظام جمهوری اسلامی ایران جرم انگاشته شده است
در نوشتار بیشتر فقها، مبارزه با آن و « بغی»ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان 

که در پژوهش پیش رو تلاش شده است  ،قرار گرفته است مورد بررسی« جهاد باغیان»ذیل 
اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در و چاره« باغیان» دکترین مقابله با شورش

آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین با رویکردی مسالمت ،اسلام
و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین گردد  شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی

مبنای  که شده است آشکار ،ه است. بدین ترتیبو با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شد
شریعت اسلامی مطابقت  گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکردسیاست کیفری قانون

هم چنان  1۳۹۲شده در قانون مجازات اسلامی سال انجام تغییراترغم بهو  کامل ندارد
 .نیستمطابق روح سیاست کیفری اسلام 

 .جهاد با باغیان ؛امام عادل ؛فری اسلامحقوق کی ؛بغی :واژگان کلیدی

                                                           
 «سنده مسئولینو» .دانشگاه مفید، قم، ایران ،شناسیحقوق جزا و جرم گروه رایدانش *

Email: shhashemi@gmail.com   

 .دانشگاه مفید، قم، ایران ،دکتری رشته فقه و مبانی حقوق **
Email: ahmad.ali.mahmoudi@gmail.com   

 

mailto:ahmad.ali.mahmoudi@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 224 -203صص  /18ی پیاپ /2شماره  /9حقوق تطبیقی/ سال   204

 مقدمه
 ،جوامع است. در جوامع دینی همهعدالت، از اهداف اساسی اجرای مقررات موضوعه و عرفی در 

ای که حتی یکی از اهداف گونهبه است؛تأکید مورد نقل نیز  دربر ابتنایش بر عقل،  افزونعدالت 
اش و در تقسیم عدالت از نوع قضایی 1.است شده اقامه قسط دانسته ،اساسی ارسال رسولان

و  ویژه یاز اهمیت ،عدالت در گستره امنیت عمومی ،ترجزئی بازهماش و از نوع کیفری تریجزئ
های نابهنجار افراد ، امنیت و نظم عمومی نباید فدای خواستسویکاز  .برخوردار است دوسویه
نباید بهانه و سدی در برابر جریان آزاد  ،های معارض آن قرار گیرد، و از سوی دیگریا گروه
های فردی یا گروهی در قالب نقد حاکمیت و یا امر حاکمیت به معروف و نهیش از منکر، اندیشه

وظیفه اصلی حقوق و فقه، مهندسی و تعدیل همه جوانب اجتماعی و منافع  ازآنجاکهقرار گیرد. 
ها با حاکمیت و برعکس، فراد یا گروههای تنازع و تعارض اشیوهکه بشری است، بدیهی است 

متأثر از زمان و مکان  شدتبه ،های مخالف و معارضهای تعامل حاکمیت با افراد و گروهشیوه
گاهی از این تأثیرات روزانه، به وضع قوانین حقوقی و استنباط خواهد بود. حقوق دان و فقیه باید با آ

متهم  نفعبر آنکه جانب مکلف و بلکه  افزون ،واراحکام فقهی همت گمارد. البته در این مسیر دش
حراست »در  ،کند، باید حقوق و حدود الهی را مراعات نماید و به تعبیر دقیق برخیرا ملاحظه می

 2.باشد کوشا« الدین و سیاست الدنیا

ها، )و مطابق برخی دیدگاه یبار گروههای ابراز ناخرسندی خشونتاز روش ،بغی
است  ها، حتی عادل غیر معصوم()و مطابق برخی دیدگاهعادل معصوم  از حاکم فردی( حتی

اقدامات فردی  ء. بین فقها این بحث وجود دارد که بغی جزباشداستفاده از سلاح همراه با که 
است یا خروج علیه حاکم )ع( صرفاً خروج بر حاکمیت امام معصوم  یاو  است یا گروهی

، 1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 287ماده  د.شوعادل غیر معصوم را نیز شامل می
که بغی را بزهی گروهی و دایره بغی را فراتر از خروج علیه  استجانب فقهایی را گرفته 

 اند.دانسته)ع( معصوم  امام

انگاری  جرمهاست که تحری و پاسخ به این پرسشیکم  کرده،رو را هدفمند  آنچه نوشتار پیش  
در مقایسه با آرای فقها از چه ، بغیعنوان ، بهجمهوری اسلامی ایران اساساقدام مسلحانه علیه 

تر است، آنان که بغی را نظر کدام دسته از فقها، صائب ،دیگرعبارتاعتباری برخوردار است؟ به
دانند یا آنان که ضمن توسیع دایره بغی، آن را شامل اقدام علیه می )ع(صرفاً خروج بر معصوم 

                                                           
 .25. حدید: 1
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طور که در همان ،اند. دوم اینکهی؛ اعم از معصوم و غیر معصوم دانستهمطلق حاکمیت اسلام
در فقه نیز چنین است یا خروج فردی نیز مشمول بغی  ،گروهی دانسته شده قانون، بغی بزهی

چون عقل، کتاب و سنت هم ،توان احکام بغی را از منابع فقهیآیا می ،خواهد بود. سوم اینکه
در وضع حکم اعدام برای اهل بغی در حقوق کیفری ایران، آیا واقعاً  ،؟ چهارم اینکهکرداستنباط 

تفکیک میان باغیان واجد و فاقد سازمان و  ،از فقه اسلامی پیروی کامل شده است؟ پنجم اینکه
انگاری اقدام مسلحانه مرکزیت از چه جایگاه فقهی برخوردار است؟ و درنهایت و با توجه به بغی

چه راهکاری برای تعدیل و تفسیر آن به نفع متهم وجود  ،اسلامی ایراندر برابر نظام جمهوری 
است بغی ازنظر موضوعی و سپس ازنظر حکمی  نیاز نخست، هااین پرسشدارد. برای پاسخ به 
 د.مورد تحلیل قرار گیر

موضوع  یاست که جرم بغ ینکته ضرور نیتوجه به ا ،پژوهش نهیشیدر خصوص پ
افساد  یحقوق -یفقه یبررس»مانند مقاله  ی،است که برخ گرفتهقرار  یگوناگون هایپژوهش

 شتریضمن آنکه ب ی،نوشته فرهاد اله ورد« 1392 یدر قانون مجازات اسلام یالارض و بغفی
آن با  قیبه تطب شیگرا یصورت جدبه ،است یالارض با بغافساد فی یقیتطب لیناظر بر تحل

 هیدر فقه امام یجرم بغ یبررس»تحت عنوان  زین یگریدارد. مقاله د 92سابق بر سال  نیقوان
؛ ستا زیمتما رو شیار پتمقاله از چند جهت از نوش نیا یول ؛وجود دارد «رانیو حقوق ا

 همچنین، .آن است نبود یریتعز ای یحد تیماه نییبحث مقاله مزبور تب هعمد شیگرا چراکه
صرفاً  ،رو شیکه نوشتار پلیاست. درحا یبغ یلیو احکام تفص یتحقق بغ طیمشتمل بر شرا

 یحد تیآنکه به ماهیب ی،بغ یشناسموضوع ،نخست کرده است.تمرکز  یبر دو محور اساس
گاه مورد اشاره  ،رو شیدر نوشتار پ یتحقق بغ طیشرا ییگو ؛دیبودن آن ورود نما یریتعز ای

صرفاً  ،رو شیر پنوشتا زیدرباره احکام ن .ستیتفصیل مقاله مزبور ن به یلاست؛ و گرفته قرار
مورد اشاره قرار گرفته و  یبه آن بخش از احکام پرداخته است که در قانون مجازات اسلام

تفصیل  به ،که در مقاله مزبوردرحالی ؛آنگاه احکام مزبور با فقه مطالعه تطبیقی شده است
ر جنبه مزبو همقال که کلام بتوان گفت کیدر  دیبه آن پرداخته است. شا یفقهموجود در کتب 

مقاله  ی،است. وانگه کرده هیتک لیبر تحل شتریرو ب شیپ ارکه نوشتدرحالی ؛گزارش دارد
پرداخته  زین یبغ یانیوح یبه منابع عقلان، نوشتار نیاشاره نکرده که در ا یمزبور به منابع بغ

 یول دارد؛اشاره  هیامام یهای فقهادیدگاهبه مزبور صرفاً  قالهم ،گرید یاست. از سوشده 
 ،و هم در احکام یهم در بحث موضوع شناس زیاهل سنت ن یفقها دگاهیبه د ،رو شیپ نوشتار

 د.هایی داراشاره ،طور خلاصههرچند به
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 : بررسی موضوعی بغییکمبخش . 1
است. بغی نیز از این قاعده  مسئلههر  دربارهرهیافت دقیق به حکم فقهی  نیاز  شناسی، پیشموضوع
 لغوی و اصطلاحی آن لازم است. تعریف دقیق ارائهاستفهام بغی، نیست و برای  مستثنا

 تبیین لغوی بغی .الف. 1-1
بغی در لغت به معنای تعدی، ظلم، فساد، کبر، تجاوز از حد، طلب، فسق، خروج از طاعت امام، 

معنای بغی، طلب است و اگر در ظلم کاربرد فراوان دارد، ناشی » ،برخی ازنظر 3.است... انتظار و
مقید  تعدی بر اوست که در این صورت، این نوعاً طلب هوسیلغیر به ز این است که ظلم، طلب حق  ا

 4«.استشود؛ زیرا اگر بغی به معنای ظلم محض باشد، قید مزبور بدون فایده یم« الحق بغیر» به
مل، خواه در ع» است؛ دانسته «مطالبه بیرون رفتن از اعتدال در رهیافت به هدف» را راغب، بغی

 5«.رفت، در کمیت یا کیفیت باشدرفت صورت پذیرد یا نه و خواه این مطالبه بروناین برون
بغی پسندیده، تجاوز از عدل به احسان و  .تواند پسندیده و ناپسند باشدوی، بغی می باور به

 کریمو بغی ناپسند، تجاوز از حق به باطل است. برای همین، قرآن  ،از واجب به مستحب تجاوز
ون  ف  ی» رْض   یبْغ 

 
غ  » را مقید به «الْْ ّ یب 

ق 
که  است کسانی دانستهمختص و عقوبت را  6کرده «ر  الْح 

توان به آیاتی اشاره کرد که بغی در آن در تأیید این برداشت می 7.کننددر زمین به ناحق بغی می
ك»: ازجملهپسندیده است؛  بِّ نْ ر  ة  م  حْم  غاء  ر  غاء  و  » 8،«ابْت  عْلیوابْت 

 
ه  الْْ بِّ ن » و 9«جْه  ر  م  غ  غ  یو 

ر  یبْت 
م  د  

سْلا  ن یالْْ  ل  نْهینًا ف  ل  م  اهل لغت، بغی در اکثر موارد، در وجه ناپسند آن  ازنظر ،حالبااین 10«.قْب 
ت  » مانند 11؛به کار رفته است وا ف  ه  کْر  لا ت  نایو  صُّ ح  دْن  ت  ر 

 
نْ أ غاء  إ  ی الْب 

ل  مْ ع  ن  » 12،«ات ک  نْ إ  ون  کان  م   قار 
ل   غی ع  ب  وسی ف  وْم  م 

مْ یق  غ  »و  13«ه  ك  ب 
 
مْ أ ل  استدراک ناپسند یا پسندیده بودن  منظوربهبنابراین،  14«.ایو 

                                                           
 .77 -75 /14ق(،  1414)بیروت: دار صادر،  لسان العربمحمد ابن منظور، . 3
 .37 /10تا(، )قم: اسماعیلیان، بی القرآنالمیزان فی تفسیرمحمدحسین طباطبایی، . 4
 .136ق(،  1412)بیروت: دارالقلم،  المفردات فی غریب القرآن. حسین راغب اصفهانی، 5
 .32. یونس: 6
 .137 -136المفردات، . راغب اصفهانی، 7
 .28. اسراء: 8
 .20. لیل: 9

 .85عمران: . آل10
ق(،  1414)بیروت: دارالفکر،  تاج العروس من جواهر القاموسمرتضی الزبیدی،  ؛137المفردات، راغب اصفهانی، . 11
19/ 207. 
 .33. نور: 12
 .76. قصص: 13
 .20. مریم: 14
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بغی، باید از قراین لفظی یا معنوی متصله یا منفصله هر آیه بهره گرفت؛ مانند آیاتی که اشاره شد و 
غ  »چون هم ،یا آنکه از قیودی ّ ر  الْ یب 

ق 
ون  ف  ی» ؛ مانندکرداستفاده  «ح  غ  یبْغ  رْض  ب 

 
ّ یالْْ

ق 
و  15«ر  الْح 

بِّ » م  ر  ر  ا ح  م  ن  لْ إ 
غْ  یق  الْب  ثْم  و  الْ  ن  و  ط  ا ب  م  ا و  نْه  ر  م  ه  ا ظ  ش  م  اح  و  غ   یالْف  قِّ یب   16«.ر  الْح 

 تبیین اصطلاحی بغی .ب. 1-2
 نخست،اش دارد. لی مبتنی بر معنای لغویمعنایی متفاوت و ،بغی در اصطلاح فقهی و حقوق

 شود مفهوم بغی در اصطلاح فقها و سپس در اصطلاح حقوق بررسی شود.تلاش می

 بغی در اصطلاح فقها. 1-2-1
را  «امام» واژهاند و دانسته)ع( شورش علیه امام معصوم  بهاکثر فقهای شیعه، بغی را منحصر 

مفهوم بغی را  ،برخی از فقهای شیعه ولی 18؛ندایا متصف به عدالت کرده 17متصف به عصمت
الغطا اند. کاشفو شورش علیه هر حاکم عادل اسلامی را مصداقی از بغی دانسته توسیع داده
خروج کند، مصداقی از بغات  امام ب خاص یا عامئهر کس علیه امام یا نا»: کندتصریح می

شرعی آن مختص به تجاوز امت  بغی و احکام از فقهای معاصر نیز معتقدند:برخی  19«.است
مصادیق بغی است و دلیل آن عموم آیه و  مِّ بلکه این مورد از ات   ؛نیست)ع( اسلامی علیه امام عادل 

ن  »: آمده است کریم . در قرآناست بارهدراینبعضی روایات وارده  ؤْم  ن  الْم  ان  م  ت  ف  ائ 
نْ ط  إ  وا یو  ل  ت  ن  اقْت 

وا ب   ح  صْل 
 
أ إ  یف 

ا ف  م  ه  ین  خْر 
 
ی الْْ ل  ا ع  م  اه  حْد  تْ إ 

غ  وا نْ ب  ل  ات 
ق  ت   ف 

بْغ   یال ّ ی  یت  ت ّ ف  ح 
ی ء  یت  ل  مْر   إ 

 
ه   أ

نْ  الل ّ إ 
تْ  ف  اء   ف 

وا ب   ح  صْل 
 
أ وا یف  ط  قْس 

 
أ دْل  و  الْع  ا ب  م  ه  ن ّ ن  ه   إ  ط  ی الل ّ قْس  ب ّ الْم  معلق  ،حکم قتال در این آیه» 20.«ن  یح 

، بلکه دال بر آن است. بنابراین ،ق حکم بر وصف، مشعر به علیتوصف بغی است و تعلی بر
در وجود قتال یا جواز آن، بغی به معنای تجاوز است؛ خواه تجاوز گروهی علیه گروه دیگر  ملاک

دیگر، یا گروهی علیه امام عادل یا رهبری که با جنودش بر امت خویش  یباشد یا دولتی علیه دولت
                                                           

 .42. شوری: 15
 .33. اعراف: 16
)قم: جماعه المدرسین فی الحوزه  مجمع الفائده والبرهان؛ احمد مقدس اردبیلی، 1/223، البهیهالروضةشهید ثانی، . 17

)قم: مؤسسه نشر المسایل فی بیان احکام الشرع بالدلایل ریاض؛ علی طباطبایی حایری، 524 /7ق(،  1402العلمیه، 
 .456 /7ق(،  1415الاسلامی، 

جواهر الکلام فی ؛ محمدحسن نجفی، 1256(، 1365تهران: دارالکتب العلمیه، تهذیب الاحکام )ابوجعفر طوسی، . 18
)قم:  الفقها ةتذکر؛ حسن بن یوسف علامه حلی، 322 /21(، 1362التراث العربی، )بیروت: دار احیاء  شرح شرایع الاسلام

شرائع الاسلام فی مسائل الحرام و محقق حلی، ؛ جعفر بن الحسن 391 /9ق(، 1419التراث، البیت )ع( لاحیاءمؤسسه آل
 .1256ق(،  1409)تهران: الاستقلال،  الحلال

)قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء . جعفر بن خضر کاشف الغطاء، 19
4/367. 

 .9. حجرات: 20
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فلسفه جهاد با بغات، دفاع از کیان اسلامی و حکومت مستقر الهی  برخی، ازنظر 21«.تجاوز کند
 ازنظرشوند. است و از باب عموم ملاک احکام، افرادی که بر نایب امام قیام نمایند، باغی تلقی می

نیرومند  «فقیهولی» اگر حاکم اسلامی ،از استقرار حکومت اسلامی در عصر غیبت پساینان، 
مانند بغات و مفسدین مبارزه نماید،  ،ین شرعی با مخالفان حکومتنباشد و نتواند طبق مواز

 22.انجامدمی ومرجهرجافتد و به اساس نظام الهی به خطر می

و  اندرا بغی دانسته )ع(تمام مذاهب شیعی و سنی اسلام، خروج بر امام معصوم بنابراین، 
له خروج بر رهبر عادل، خروج ازجم ،ولی در ماورای آن ؛بغی است مِّ این مورد، از مصادیق ات  

مانند زکات و برخی  ،امام، عدم اجرای برخی احکام هاینابر امام جایر، سرپیچی صرف از فرم
بغی در حقوق به  که مصادیق دیگر از موارد اختلافی میان مذاهب یادشده است. اکنون باید دید

 چه معناست.

 یبغی در اصطلاح حقوق. 1-2-2
 ، وجود عنصر قانونی، مادی و معنوی لازم است:برای تحقق بغی ،در حقوق

 عنصر قانونی بغی. 1-2-2-1
بزه بغی را تعریف نماید، به بیان یکی از مصادیق و  آنکهیب 1392مصوب  قانون مجازات اسلامی

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی » 287 است. مطابق ماده کردهحکم آن اشاره 
شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به ند، باغی محسوب میایران، قیام مسلحانه ک

از درگیری  پیشهرگاه اعضای گروه باغی، » 288 و مطابق ماده« گردندمجازات اعدام محکوم می
و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس 

ازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس تعزیری درجه س کهدرصورتیتعزیری درجه سه و 
 «.شوندپنج محکوم می

 عنصر مادی بغی. 2-2-2 -1
عنصر مادی بغی  «قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» ،287 مستنبط از ماده

اساس نظام که مخالفت، خواه با  رساندیم، «اساس»و « قیام»، «گروه» است. دقت در سه واژه
 یاساس نظام جمهور هیاعتراض، خواه عل ؛یاساس ریبا امور غ ایباشد  رانیا یاسلام یجمهور

                                                           
 .3/280ق(،  1415قم: نشرالتفکر، ه الدولة الاسلامیة )الفقیه و فق دراسات فی ولایةعلی منتظری، حسین. 21
 .67(، 1373)تهران: میزان،  های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاهمحمدحسن مرعشی شوشتری،  .22
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 یاسلام یاساس نظام جمهور هیخواه عل ،یفرد امیق ؛یاساس ریامور غ هیعل ایباشد  رانیا یاسلام
قیام  د،نباش یاسلام ینظام جمهور اساس هیکه عل یگروه امیق ؛یاساس ریامور غ ایباشد  رانیا

امتناع از گردن نهادن به مقررات و مانند آن عناصر فردی یا گروهی که غیرمسلحانه باشد و 
قیام مسلحانه و گروهی،  صورتبهکه  شودمی تلقیبلکه رفتاری بغی  ؛نیستندبزه بغی  هدهندتشکیل

 اصل دوم قانون اساسی جمهوری د.نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار ده «اساس»
اساس باشد؛ زیرا این اصل، نظام جمهوری اسلامی را  هتواند مفسر مناسبی برای واژاسلامی می

توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت و کرامت دانسته است. بنابراین، قیام گروهی  هبر اساس و پای
لازم است  ،دهنده عنصر مادی بغی است. همچنینهای یادشده، تشکیلمسلحانه علیه بنیان

عنصر مادی بغی، فعل است نه ترک فعل. در مقام تطبیق  که مستند به ماده فوق،شود ری یادآو
بغی را در  نفیاثباتی و  هبسیاری از فقها، جنبکه توان گفت فقه و حقوق در عنصر مادی بغی، می

یح است. توض کردهبه جنبه اثباتی آن اشاره  تنها ،حقوق ایران کهدرحالی اند؛داشته مدنظرتعریف آن 
خروج از  23.شد قائلباید تفاوت « خروج بر حاکمیت»و « خروج از حاکمیت»بین  ،اینکه

خروج  )جنبه نفی(؛ ولی استاز حاکم و تمرد از فرامین آن  نکردن حاکمیت، بیشتر ناظر بر اطاعت
اولی، ترک فعل و دومی فعل است  )جنبه اثباتی(. آن استقیام و اقدام عملی علیه  ،بر حاکمیت

 .خروج بر حاکمیت است نه خروج از حاکمیت صرفاً قانون، بغی،  ظرازنو 

 عنصر معنوی بغی. 1-2-2-3
عام،  سوءنیت .عام و خاص باشد سوءنیتشود که واجد حقوقی، بغی وقتی محقق می ازنظر

خاص، براندازی اساس جمهوری اسلامی  سوءنیتهمان اراده و عمد در ارتکاب بغی است و 
سیاسی بودن یا عمومی تردید در  هتواند گرقیق به اهمیت عنصر معنوی میایران است. رهیافت د

غ که در کلمات فقها از شرایط تحقق بغی ئبا این توضیح که تأویل سابگشاید. بودن جرم بغی را 
اقدام به  ،موجهی ظاهربهمبتنی بر تأویلات و دلایل  ،ناظر بر این است که اهل بغی 24،شمرده شده

اش بر همین اساس، بر امام مسلمین است که خود یا نماینده باشند. کردهمسلمین خروج علیه امام 
و رها  استقتال با آنان ممنوع  ،رفع شبهات آنان اقدام نماید. اگر اهل بغی پذیرفتند در خصوص

بنابراین، اهل بغی تا مرحله پیش از قتال  25قتال با آنان واجب است. ،ولی اگر نپذیرفتند ؛شوندمی
اگر نپذیرفتند و بر  ازآنپسولی  ؛چون خیرخواهی و اصلاح را دارندهم ،اتصاف به اموری ظرفیت

                                                           
 .315(، 1386)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  حقوقی جرم براندازی-بررسی فقهیحسین آقابابایی، . 23
ق(،  1387، محقق: محمدباقر بهبودی )تهران: المکتبه المرتضویه، الامامیه ی فقهالمبسوط فابوجعفر طوسی،  .24

7/ 265. 
 .21/334 جواهر الکلام،؛ نجفی، 7/256 المبسوط،؛ طوسی، 2/230، تحریر الاحکام. حلی، 25
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خاص بغی که خروج علیه حاکمیت  سوءنیت، در این صورت، عنصر معنوی و کردندامام خروج 
انگیزه »سیاسی نیز گو اینکه  جرائمشود. در قتال با آنان واجب می ،اسلام است، محقق شده

بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام »ولی مجرمان سیاسی  ،وجود دارد« راصلاح امور کشو
« های داخلی یا خارجی کشورعلیه مدیریت یا نهادهای سیاسی یا سیاست»، «را داشته باشند

اگر اشخاص »اند: کردهبرخی از نویسندگان حقوقی تصریح  چه اینکه 26شوند.مرتکب جرم می
بلکه مواردی  ،نه تغییر حاکمیت هاآناما قصد  ،مسلحانه نمایندعلیه حاکم جامعه اسلامی قیام 

های غیر رسیدن به خواسته راستایمانند اعمال فشار بر حکومت و حاکم جامعه اسلامی در 
نظمی در شهرها، اموال مردمان را به غارت براندازانه باشد، یا بخواهند از این طریق با ایجاد بی

بلکه با  ؛شودخاص در بزه بغی، بر آنان عنوان باغی اطلاق نمی تسوءنیببرند، به لحاظ فقدان 
مانند  ،دیگر یجرائمممکن است از مصادیق  ،توجه به عمل آنان و نتیجه حاصل از عمل آنان

 27«.سیاسی و غیره تلقی گردد جرائممحاربه یا قطاع طریق و یا 

 شناسی بغیتحلیل نهایی موضوع .ج. 1-3
 از و اگر برخی اردند بارهدراینأسیسات فقه است و حقوق نظر مستقلی موضوعی، از ت ازنظربغی 

 ،های نویسنده از متون فقهی استدریافت 28اند،داده ارائهی از بغی هایهای حقوقی، تعریفنوشته
 )ع(امام معصوم  صرفاً فقهی، در اینکه منظور از امام عادل در کلمات فقها، آیا اما در گستره درون

رسد منظور، همان امام شود، به نظر میبغی تلقی می نیزعادل  ج بر هر رهبر دینی  است یا خرو
باشد و نتوان بغی را به خروج بر امام عادل غیر معصوم تسری داد، چه رسد به آنچه  )ع(معصوم 

چند دلیل  ،اند. برای این مدعابرخی فقهای اهل سنت آن را شامل خروج بر امام جائر نیز دانسته
اند امام را متصف به عصمت کرده ،بسیاری از فقها که ملاحظه شد ،ن ذکر کرد: نخست آنکهتوامی

از عبارت  اند، در پی آنکار برده را به« امام عادل»، «امام معصوم»فقها، به جای برخی و اگر 
دوم است. )ع( ای است بر اینکه منظور، امام معصوم که خود قرینه انددهکر استفاده «السلامعلیه»

شارح آن  29علامه آمده است، ارشاددر مواردی که فاقد قرینه مزبور است؛ مانند آنچه در  ،آنکه
 ،آنکهسوم  30«.را اراده کرده است)ع( امام معصوم  ،مام عادلا ازعلامه »: گویدمی صراحتبه

                                                           
 .1395قانون جرم سیاسی مصوب  1. ماده 26
پنجمین کنفرانس ملی حقوق و )« حقوق کیفری ایرانبررسی ابهامات عناصر جرم بغی در »فاطمه جعفری میدانسر،  .27

 .9(: 1397، دانشگاه ادیب مازندران، علوم جزا
 نامه تعالی حقوق،فصل ،«ماهیت جرم بغی در قانون مجازات ایران و فقه اسلامی»پور، جلال محمدی و ادریس علی. 28

 .148(: 1391) 1دوره جدید، شماره 
 .351 /1ق(،  1410)قم: مؤسسه النشر الاسلامی،  ن الی احکام الایمانارشاد الاذهاحسن بن یوسف حلی، . 29
 .7/524 الفائده،مجمع. مقدس اردبیلی، 30
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 نندگان برکخروج، در مواقع تردید در اطلاق باغی بر «تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم»مبتنی بر 
و  «تفسیر مضیق قوانین کیفری» چه اینکه عدم اطلاق باغی بر آنان است.، اصل غیر معصومامام 

علیه کنندگان خروجمستلزم این است که گفته شود باغی منحصر و محدود به نیز « قاعده درء»
ست؛ زیرا باغی نزد ما کافر و مرتد ا»اند: برخی فقها گفته ،آنکه. چهارم است )ع(امام معصوم 

 )ع(تحریم بغض و قتال امام معصوم و وجوب مودت  که همان کردهانکار را ضرورت دین 
 از ضروریات دین غیر معصومامام  حرمت بغض و قتال و مودت وجوبکه بدیهی است  31.«است

تأویلات »یکی از شرایط بغی این است که باغیان مستند به از دیدگاه فقها،  ،آنکه. پنجم نیست
 یا علیه او خروج نمایند یچیسرپود به این نتیجه رسیده باشند که باید از دستورات امام خ« سائغ

باغیان  گر  نباید ملامت لزوماً ها بر این باورند که مستند به همین واقعیت است که حتی شافعی و
ولی  ،دزننبر پایه اعتقاداتشان دست به مخالفت با امام می سائغچون آنان مستند بر تأویلات  ؛بود

بر مبنای اعتقاد  رفتاردر چنین صورتی، درست است که  32.انددر این تأویلات خویش خطا کرده
توان این نمیولی  ،، روا نیست)ع(معصوم سخن در برابر نص؛ خواه کلام خدا باشد یا  و اجتهاد

ی علیه هر اش ممنوعیت هر اقدام تشکیلاتلازمهتعمیم داد؛ زیرا  غیر معصومناروایی را در برابر 
حتی بغی  کرده،مطرح افراطی  صورتبهکه برخی فقهای عامه  اینظریه ؛حکومتی خواهد بود

 287، در ماده روازاین که بطلان آن به توضیح نیاز ندارد. 33اندستهنعلیه امام جائر را نیز جایز ندا
حانه علیه اساس قانون مجازات اسلامی، به جای قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی، به قیام مسل

 .فقه و حقوق چه حکمی دارد ازنظراکنون پرسش اساسی این است که بغی، نظام تعبیر شده است. 
 

 بخش دوم: بررسی حکمی بغی از دیدگاه فقه و حقوق. 2
تر خواهد بود. بدین منظور آسان آنموضوع بغی، طریق استنباط احکام به تر پس از رهیافت دقیق

وجوب قتال با اهل  عقل، کتاب و سنت، چونهمی توان از منابعآیا میشود که میبررسی  نخست
است که اجماع  نیا در این بخش ذکر نکردن اجماع لیدل ؟کرداحکام آن را استنباط  دیگربغی و 

 زیحجت است و اجماع منقول ن اشکنندهلیتحص یصرفاً برا لیمحصل بر فرض امکان تحص
اجماع بر  ن،یبا خبر واحد اثبات کرد. همچن تواننمیرا  یفریحکم خبر واحد را دارد و احکام ک

 34.گرددبرمیبه سنت  تیانشده، درنه یمستقل تلق یلیاز قول معصوم )ع( دل تیفرض کاشف

                                                           
 . همان.31
 .7/402ق(،  1404. محمد الرملی، نهایة المحتاج الی شرح المنهاج )بیروت: دارالفکر، 32
 .7/402. الرملی، نهایة المحتاج، 33

فصلنامه ، «اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری»بایی و سعید عطارزاده، عادل ساریخانی، اسماعیل آقابا .34 
 .46(: 1392) 32، سال نهم، شماره های فقه و حقوق اسلامیپژوهش
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 منابع فقهی بغی. لف. ا2-1
 عقل. 2-1-1

، در قبح است حکم به قبح ظلم کرده مستقلاً عقل  ازآنجاکهاگر بغی به معنای ظلم و تعدی باشد، 
فقها در  وولی مشکل این است که بغی یک اصطلاح فقهی است  ؛غی نیز استقلال در حکم داردب

غیر  خروج علیه حاکماست یا  )ع(آیا بغی خروج علیه حاکمیت امام معصوم این اختلاف دارند که 
به قبح بغی  مستقلاً تواند می فرضپیشعقل با یک  ،در این صورت شود.یمعصوم را نیز شامل م

علیه  قیامکه دهد و آن این است که عصمت و عدالت حاکم را پذیرفته باشد. بدیهی است رأی 
ولی حقیقت این است که  ؛شودمذموم تلقی می حاکم عادل معصوم یا حتی عادل غیر معصوم عقلاً 

 کندرا توجیه می انشورند، برای اقدام خود دستاویزی دارند که رفتارشگروهی که بر حاکمیت می
توان نمی ،به بغی با چنین نگرشی 35.(اندرا به کار برده« تأویل سائغ» اصطلاح بارهرایندفقها )

داد؛ زیرا شورشیان در این مرحله، خود را محق  ارائهرا بر ناهنجار بودنش  عقلی دلیل مستقل
اق مصد تواندیامام عادل، م هیعل امیبر ق یبله پس از روشن شدن حق بر آنان و پافشار .پندارندمی

 مبارزه با آن لازم است. ظلم باشد که عقلاً 

 . آیات2-1-2
ن  »: سوره حجرات است نهم یهآای که مستند فقهی بغی واقع شده ترین آیهمهم ان  م  ت  ف  ائ 

نْ ط  إ  و 
ن   ؤْم  وا ب  یالْم  ح  صْل 

 
أ وا ف  ل  ت  وا ین  اقْت  ل  ات 

ق  ی ف  خْر 
 
ی الْْ ل  ا ع  م  اه  حْد  تْ إ 

غ  نْ ب  إ 
ا ف  م  ه  ت  ن 

بْغ   یال ّ ف   یت 
ی ت  ت ّ ی یح  ل  ء  إ 

وا ب   ح  صْل 
 
أ تْ ف  اء  نْ ف  إ 

ه  ف 
مْر  الل ّ

 
ه  یأ ن ّ الل ّ وا إ 

ط  قْس 
 
أ دْل  و  الْع  ا ب 

م  ه  ط  ین  قْس  ب ّ الْم  چند  دارای آیهاین «. نیح 
 نکته است:

ه کردند دو نفر از قبیله اوس و خزرج در موضوعی مجادل آمده است کهدر شأن نزول آیه  یکم.
. ان را صلح دادآن )ص(آیه مزبور نازل شد و رسول خدا  .به نزاع میان دو قبیله مزبور منتهی شد که
، لازم صورت گرفتکه اگر بین دو گروه از مسلمانان درگیری  شد منتهی خواهد تبه این کلی آیه

نید تا به فرامین ، با آن قتال ککردو اگر یک گروه بر دیگری ستم  شوداست بین آن دو صلح ایجاد 
ین معنا که وقتی بغی یک دب ؛الهی گردن نهد. استدلال به این آیه مبتنی بر قیاس اولویت است

بغی  ،اولیطریقبه، مستلزم قتال با گروه باغی است، دیگر از آنان یگروه علیهاز مسلمین گروه 
قتال با آنان است؛  یک گروه علیه گروهی که امام معصوم و عادل در رأس آن است، مستلزم وجوب

 ،حکم قتال در آیه» :اندبه آیه مزبور گفته مستندتردیدی نیست. برخی  حقانیت گروه اخیر،زیرا در 
                                                           

 .7/265، المبسوط طوسی،. 35
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معلق بر وصف بغی است و تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، بلکه دال بر آن است. بنابراین، 
 ه گروهی علیه گروه دیگرملاک در وجوب یا جواز قتال، بغی و تجاوز است؛ خواکه شود معلوم می

یا دولت علیه دولتی دیگر، یا گروهی علیه امام عادل یا امام جایر و سپاهیانش علیه امت  باشد،
 36«.اسلام باشد

اند آن ای از فقها برعده ،آیهواژه در مستند به همین و  است «گروه» معادل «طایفه» .دوم
از چنان انسجامی اند که ا مقید به آن کردهدر کثرت باشند و این کثرت ر، باید گروه باغیانکه 

ها مستلزم هزینه مالی و لشکرکشی و نبرد است و اگر نیرویشان برخوردار باشند که مقابله با آن
لازم که اند آن ای دیگر برولی عده 37؛کندکم و ضعیف باشد، عنوان بغی بر رفتار آنان صدق نمی

اند که و برخی تصریح کرده 38اندطلق بیان کردهصورت مو آن را به نیست اقدام گروهی باشد
 39.شود، باغی تلقی می)ع(یک نفر هم باشد؛ مانند خروج ابن ملجم بر حضرت علی  حتی اگر

بلکه بر دو نفر و یک نفر نیز  ،طایفه، بر سه نفر و بیشتراین است که این دسته از فقها دلیل 
لْ » ههمین سخن در آیشود؛ زیرا اطلاق می ن  شْه  یو  ؤْم  ن  الْم  ة  م  ف  ائ 

ا ط  م  ه  اب  ذ  گفته شده نیز  40«ن  یدْ ع 
و با صدق بغی، حکم نیز جاری  41که حکم دایر مدار علت، یعنی بغی است همچنان .است

، برخی از نویسندگان یهرروشود؛ خواه یک نفر باشد یا دو نفر یا یک گروه چندین نفری. بهمی
آن را در راستای تفسیر قانون به نفع متهم  کرده،غی تصریح حقوقی نیز به لزوم گروهی بودن بزه ب

 42.انددهکرتوجیه 

ن  » عبارتمستند به  برخی معتقدند .سوم ؤْم  ن  الْم  منظور آیه منازعه میان دو گروه از  ،«ن  یم 
این  43.اند، از دایره ایمان خارج)ع(امام معصوم کنندگان ضد که خروجمؤمنان است؛ درحالی

حربک حربی وسلمک  یعل ای»کنند که فرمود: استناد می )ص(اکرم  ینبتی از به روایا دسته از فقه
در آیه،  «بغی» تا داخل در آیه باشد و ذکر واژه مؤمن نیست ،باغی گیرند کهنتیجه می و 44«سلمی

                                                           
 .280 /3، الفقیة ، دراسات فی ولایةمنتظری. 36
 .7/264المبسوط، . طوسی، 37
 .562 /1، شرائع الاسلاممحقق حلی، . 38
 .1/223، الروضة البهیةو شهید ثانی،  3/91 مسالک الافهام،. شهید ثانی، 39
 .2. نور: 40
 .281 /3، الفقیة دراسات فی ولایة. منتظری، 41
 جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی؛ حسین میرمحمدصادقی، 71 های نو در حقوق کیفری اسلام،دیدگاهمرعشی،  .42

 .65(، 1392)تهران: انتشارات مجد، 
 .80ق(،  1404)تهران: نوید،  تفسیر شاهی یا آیات الاحکامابوالفتح حسینی جرجانی، . 43
تحقیق: محمدباقر بهبودی )بیروت: دار احیاء  بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار )ع(،محمدباقر مجلسی، . 44

 .335 /36ق(،  1403التراث،
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اطلاق مؤمن بر باغی، به اعتبار حال » :اندبرخی از فقها گفته ولی 45ت؛بغی مصطلح نزد فقها نیس
از بغی وی، یا به اعتبار اعتقاد نفس وی، اطلاق مجازی است و یا اینکه اساساً برخی از  قبل

تر باشد؛ زیرا از برخی رسد احتمال سوم دقیقبه نظر می 46«.درجات بغی با ایمان منافاتی ندارد
سؤال  )ع(که بغی با ایمان منافات ندارد. مطابق روایتی از حضرت علی  کردتوان استنباط روایات نیز می

، سؤال شد نیستندشدگان جمل از مشرکین فرمود: کشته )ع(باغیان کافرند؟ امیرالمؤمنین آیا » که شد
پس چه گروهی  :مگر اندکی. سؤال شد ،کندپس منافق هستند؟ فرمود: خیر؛ منافق، خداوند را یاد نمی

 ،مبتنی بر همین نصوص 47«.مکردیها را سرکوب هستند؟ فرمود: برادران ما بودند، بر ما شوریدند و ما آن
 48است. احکام مسلمین بر اهل بغی جاریکه همه معتقد است  جواهرصاحب 

 میانپیش از نبرد با اهل بغی، لازم است  ،«فاصلحوا بینهم» عبارتبا توجه به  .چهارم
-امام مسلمین، خود یا فرستاده»اند: برخی فقها تصریح کرده. شودداده  صلح های متخاصمگروه

ای داشتند، آن اش باید سخن اهل بغی را بشنود و اگر حق با آنان بود، بذل حق نماید و اگر شبهه
از امر  پیشخیزند؛ زیرا خداوند را برطرف نماید. اگر سخن حق را نپذیرفتند، به مبارزه با آنان برمی

عبدالله بن  پیش از قتال با خوارج، )ع(است. چه اینکه حضرت علی  کردهبه قتال، به صلح امر 
 49«.عباس را برای مناظره با آنان فرستاد

یک گروه علیه امام  قیام» با «اختلاف بین دو گروه مؤمن» ماهیتکه رسد به نظر می .پنجم
 مالی، اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و... ناظر بر تمام مناقشات متفاوت است. اولی« )ع(معصوم 

منشأ  عموماً دومی،  اختلافات در کهدرحالی ؛تاست که منتهی به نزاع میان دو گروه مؤمن اس
شاید مبتنی بر همین  اهمیت است.باوجود عنصر عصمت در دومی بسیار  همچنین،ارد. اعتقادی د

استدلال به این آیه برای قتال با اهل  اساساً  ،فاضل مقداد چونهمفردی تفاوت ماهوی است که 
که راوندی، آیه مزبور را حجت بر قتال اهل بغی  د و بر این باور استندابغی را اشتباه و خطا می

آیه  بنابراین، 50.انصار است که بینشان نزاع و جنگ درگرفت ازدو طایفه  دربارهداند؛ زیرا آیه نمی
ندارد و راه استنباط وجوب  رافوق دلالت مستقیم بر وجوب نبرد با گروه معارضین حاکمیت امام 

ذکر لفظ  ،اندکه برخی فقها اشاره کرده طورهمانسانی نیست و راه آ ،قتال با اهل بغی از این آیه

                                                           
 .1/386 کنز العرفان،. فاضل مقداد، 45
 .281 /3، الفقیة دراسات فی ولایة. منتظری، 46
 .68 /11ق(،  1407التراث، البیت )ع( لاحیاءالمسائل )قم: مؤسسه آلالوسائل و مستنبط. حسین النوری، مستدرک47
 .21/337. نجفی، جواهرالکلام، 48
 .7/265. طوسی، المبسوط، 49
 .387-1/386. فاضل مقداد، کنز العرفان، 50
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چه رسد که بتوان مستند به  51،بغی در آیه دلیل بر این نیست که مراد، بغی مصطلح نزد فقها باشد
 .کرداین آیه، وجوب قتال با خروج کنندگان بر غیر معصوم را استنباط 

فت و در تفسیر این آیه، آیات دیگر را نیز در نظر گرمجموعه یک  عنوانبهباید قرآن را  .ششم
مؤمنین است و مبارزه با مؤمن و تشخیص  ه. به یاد داشته باشیم که سخن از دو طایفکردباید لحاظ 

قتل عمد  ،و خوفناک است؛ زیرا در قرآن کریم دشوارهای مزبور کاری بسیار نیت در گروهسوء
ه خلود در جهنم، غضب الهی، لعن الهی و ک است مورد شماتت قرار گرفته چنانآنیک مؤمن 

ب  »: عذاب عظیم را در پی خواهد داشت ض 
غ  ا و  یه  دًا ف  ال 

م  خ  ن  ه  ه  ج  اؤ  ز  ج  دًا ف  مِّ ع  ت  نًا م  ؤْم  لْ م  نْ یقْت  م  و 
یمًا ظ 

ابًا ع  ذ  ه  ع  د  ل  ع 
 
أ ه  و  ن  ع  ل  یه  و  ل  ه  ع  گروه های سنگین مستلزم این است که این مجازات 52«.الل 

دچار خبط و غرض آن،  ادیقتا در تعیین مص دهد صیتشخخود معصوم و عادل  را و ظالم باغی
آیه شد که آیا  پرسیدهاز عبدالله بن عمر  دهد.قتال با آنان راه ن در را های نفسانیو خواهش ودنش
ن  » ؤْم  ن  الْم  ان  م  ت  ف  ائ 

نْ ط  إ  وایو  ل  ت  ؟ زدیخیبرنمآیه قرآن به مبارزه  را نشنیده؟ پس چرا مطابق 53«ن  اقْت 
عمل  دلیلعمل نکردن به این آیه، مورد شماتت قرار گیرم، بهتر است تا به  دلیلوی گفت: اگر به 

نْ » آیهنکردن به  م  دًایو  م ّ ع  ت  نًا م  ؤْم  لْ م  نقل نیز  )ع(از حضرت علی  55.قرار گیرم مورد شماتت 54«قْت 
طلب عفو کرد، او که در دست وی گرفتار شده بود، از  شده است که وقتی یکی از یاران معاویه

دلیل استفاده از  ،که به باور شافعی «لااقتلک صبرا؛ انی اخاف الله رب العالمین»: حضرت فرمود
 56.خوف، ترس از خداوند در ریختن خون مسلمان است واژه

 روایات. 2-1-3
روایاتی که ناظر بر وجوب قتال با  کمیگیرند: دسته روایات مرتبط با بغی در دو دسته کلی جای می

 اهل بغی است و دسته دوم روایاتی که ناظر بر چگونگی رفتار با اهل بغی است.

 173 در خطبه .مستند وجوب قتال با اهل بغی قرار گیرد تواندمی روایات دسته نخست
برای خلافت  ای مردم! سزاوارترین فرد»فرمود:  که است نقل شده )ع(از حضرت علی  البلاغهنهج

گاهی از اوامر و نواهی  باید کسی باشد که در تحقق حکومت از همه نیرومندتر باشد و در علم و آ
به حق بازگرداند و اگر  ،از کسی سر زد ایخداوند از همه داناتر باشد تا اگر شورش و فتنه

                                                           
 .1/386. همان، 51
 .93. نساء: 52
 .9. حجرات: 53
 93. نساء: 54
 .553 /9ق(،  1354. محمد رشیدرضا، تفسیر المنار )مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب، 55
 .238 /4ق(،  1410. محمد بن ادریس الشافعی، الام )بیروت: دار المعرفه، 56
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گ جمل در بخشی از دلایل جن 172 در خطبه ،همچنین 57«.مبارزه نماید هاآنبا  ،بازنگشت
 فرموده است:

بیرون شدند و حرم رسول خدا را به هر سو کشاندند... و با خود سپاهی همراه کردند 
که همه آنان به من قول اطاعت داده و با رضایت کامل و بدون اکراه بیعت کرده بودند. 

المال مسلمین و به مردمی دیگر از اهل داران بیتآنان به فرماندار من در بصره و خزانه
و گروهی را با حیله به قتل رساندند. کردند ن شهر حمله کردند، گروهی را شکنجه آ

و بدون گناه به قتل  عمدبهبه خدا سوگند اگر آنان تنها به یک نفر دست یافته و او را 
رساندند، قتل همه آن لشکر بر من روا بود؛ زیرا حاضر بودند و منع نکردند و با می

از مسلمانان به شمار سپاهیانی که وارد  آنکهحالستند و زبان و دست به دفاع برنخا
 58.کردندشهر شدند، کشتار 

 بهاین روایات ت. بر چگونگی رفتار با اهل بغی پس از غلبه بر آنان اس ناظر روایات دسته دوم
اند و روایاتی واجد و فاقد فئه تفکیک قائل شده روایاتی که بین باغیان   :شونددو دسته تقسیم می

 :گویدوجود ندارد. حفص بن غیاث می هاچنین تفکیکی در آن که

ة والْخری عادلة ین إحداهما باغین من المؤمنیعن الطائفت )ع(ه سألت أباعبدالل
را ولا یقتلوا أسیتبعوا مدبرا ولا یس لْهل العدل أن یل :فقال .ةیفهزمت العادلة الباغ

ها یرجعون إلیکن لهم فئة ید ولم أح یبق من أهل البغیح وهذا إذا لم یجهزوا علی جری
 ؛زجهیحهم یتبع و جریقتل ومدبرهم یرهم یها فإن أسیرجعون إلیفإذا کان لهم فئة 

و گروه  یگروه باغ کیکه  دمیمنان پرسؤدو گروه از م درباره )ع(از امام جعفر صادق  یعنی 
عدل با گروه مزبور  رفتار اهل وهیاست ]ش کردهغلبه  یعادل بود و گروه عادل بر گروه باغ گرید
 کرده،ب یکنندگان به نبرد را تعقحضرت فرمود: اهل عدل حق ندارند پشت ،چگونه باشد؟[ دیبا

و باشد  هنماند یباق یفرد یاست که از اهل بغ یدر صورت نیرا بکشند. اآنان  انو مجروح رانیاس
داشته باشند که به آن  یگاهیاگر فئه و پا یول ؛نداشته باشند که به آن برگردند یگاهیآنان فئه و پا

 ،همچنین 59.است زیاز نبرد و کشتن مجروحانشان جا گردانانروی بیو تعق رانیبرگردند، قتل اس
تفاوت  درباره )ع(حضرت علی از  وقتی اهل نهروان )ع(امام جعفر صادق  مطابق روایت منقول از

د ]که چرا در جنگ جمل کردن سؤالرفتار آن حضرت با مخالفان خود در ماجرای صفین و جمل 
                                                           

 .248ق(،  1387ی، البلاغه، صبحی الصالح )بیروت: دارالکتاب اللبنان. محمد الرضی، نهج57
 .247البلاغه، . الرضی، نهج58
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ولی در جنگ صفین آن را منع  ،از نبرد منع کردند گردانانرویاز کشتن مجروحان و اسیران و 
تفاوت حکم من در ماجرای جمل و صفین به این سبب است که اهل »فرمود: ایشان  ،نکردند[

 ...آن تجمع کنندنه رهبری داشتند و نه پایگاه نظامی که در  کهدرحالیجمل بیعت مرا شکستند و 
داشتند که پایگاهی به این سبب بود که پایگاه مستحکمی داشتند و  ...اما سخن من در روز صفین

آنان را بارها به نبرد  کرده،مجروحان و مریضانشان را مداوا و معالجه و برایشان اسب و سلاح مهیا 
روایات  60«.د...و اسلام باشنبا شما برگردانند و با من بیعت نکرده بودند تا داخل در ذمه بیعت 

تبع یوجب أن  یباب أنّ من کان له فئة من أهل البغ» در کتب حدیثی تحت عنوان ،ناظر بر تفکیک
گرد آمده  «فعل ذلك بهمیکن له فئة لم یرهم، ومن لم یقتل أسیحهم ویجهز علی جریمدبرهم و

ین روایات، ذیل بررسی دیدگاه ا ،با توجه به تعدد روایات و ناهمگونی مدلول روایات مزبور 61.است
 خواهد شد. و تحلیل احکام اهل بغی بررسی دربارهفقها 

 دیدگاه فقها درباره بغی .ب. 2-2
و گاه ادعای اجماع  62ب جهاد علیه باغیان، گاه ادعای عدم خلافوفقهای شیعه در وج

ئه داشته باشند و موردی باید بین موردی که اهل بغی، فکه اند فقها گفته اکثر ،حالبااین 63.اندهکرد
که فاقد فئه باشند، تفاوت قائل شد. تعقیب فراریان و قتل اسرا و کشتن مجروحان در مورد اول 

 65.انددهکرو برخی بر این امر ادعای اجماع  64ولی در مورد دوم جایز نیست ،جایز

 تحلیل نهایی احکام بغی. ج. 2-3
صعوبت استنباط  .نیست آسانیسنت، کار  استنباط وجوب قتال از منابع فقهی عقل، کتاب و

 رسدولی درباره روایات به نظر می ؛تفصیل بیان شدازاین بهاحکام بغی از عقل و قرآن کریم پیش
باشد؛ زیرا  ترآساندو منبع دیگر  اب در مقایسهاستنباط نفس لزوم قتال با اهل بغی، از روایات،  که

مانند جواز قتل موردی  ،احکام بغی دیگراما استنباط  ،سند و مدلول روایات مزبور قابل اتکاست
بسیاری از روایات  یکم اینکهروست؛ زیرا بههایی رو، با دشواریاهل بغیاسیران و مجروحان 
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 کرده،اند و حتی برخی فقها بر ضعف سندشان اذعان ازنظر سند ضعیف شتمل بر احکام مزبورم
 66.ات به شهرتشان بین اصحاب جبران شده استقصور و ضعف سند روای که اندحال گفتهدرعین

که با روح رحمت و  اندمشتملبر احکامی زیرا  قابل استناد نیستند؛ازنظر دلالت نیز  دوم اینکه
متبلور شده، ناسازگار  )ع(و امامان معصوم )ص( رأفت اسلامی که در رفتار و گفتار نبی اکرم 

اند. را در برخی موارد جایز دانسته« مجروحان جهاز»روایات  این مثال برخی ازعنوان؛ بهاست
مطابق روایت حفص بن غیاث از امام صادق )ع( که از آن حضرت درباره قتال اهل بغی سؤال 

ح، یجهزوا علی جریراً، ولا یقتلوا أسیس لْهل العدل أن تبعوا مدبراً، ولا یل»کرد، حضرت فرمود: 
ها یرجعون إلیها، فإذا کانت لهم فئة یرجعون إلیفئة کن یأحد، ولم  یبق من أهل البغیوهذا إذا لم 

جهز علی »: در کتب لغت آمده است 67«.هیجاز علیحهم یتبع وجریقتل، ومدبرهم یرهم یفإنّ أس
که این بدان معناست  68؛«اجهزت علی الجریح اذا اسرعت قتله» و «اثبت قتله»: ای ،«الجریح

یا کاری کنید که زودتر به قتل  ،را یقینی کردهمجروحی را که شک دارید کشته شده یا نه، قتلش 
ظاهر روایات ت. البته، مشهور اس «تیر خلاص زدن» برسد که امروزه در اصطلاح نظامی به

ولی باید دانست این امر به  ؛آمده است مضارع در معنای امر نهی و باره به صیغهشده درایننقل
در مقام امر عقیب الحظر است را امر مزبور معنای اباحه و جواز است نه وجوب یا استحباب؛ زی

خلاص تیر حتی اباحه و جواز قتل اسیران و  ،حالر و برای دفع آن صادر شده است. بااینظتوهم ح
در تضاد است. ازجمله این  )ع(معصومین  سویمجروحان با برخی احادیث صادرشده از  زدن به

داشتند، حدیثی  نیز غیان عقبه و پایگاهاحادیث که ازقضا مربوط به جنگ صفین است که گروه با
 ؛اسیران جنگ صفین را رها کرد تا به سوی معاویه برگردند )ع(حضرت علی  ،است که مطابق آن

عاص به معاویه پیشنهاد قتل اسیران را داد. وقتی معاویه متوجه شد که  بن که عمرودرحالی
گر به حرف تو درباره اسیران گوش داده به عمرو گفت ااست، اسیران را آزاد کرده  )ع(حضرت علی 

پس معاویه  ؛که علی اسیران ما را آزاد کرد دیدیبودم، اینک در امر قبیح و زشتی واقع شده بودیم، 
راً من یإذا أخذ أس )ع( یوقد کان عل» روایت آمده است که هنیز دستور آزادی اسیران را داد. در ادام

له فإن عاد یقتله به، فإذا خلّی سبیقد قتل من أصحابه أحداً فکون یله، إلّا أن یأهل الشام خلّی سب
سیاق تکرار و عادت است؛ به  ،سیاق عبارت که شودملاحظه می 69«.لهیخلّ سبیة قتله ولم یالثان

مگر اینکه  ،کردگرفت، او را آزاد میاین معنا که دأب حضرت این بود که اگر از اهل شام اسیری می
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کرد و دوباره شد و اگر او را آزاد میکه به سبب آن کشته می بودرا کشته  کسی از یارانش ،در جنگ
 کرد.کشت و آزاد نمیکرد، او را میدر جنگ شرکت می
علی  دیم،شکند که هر جا با دشمن مواجه میجندب از پدرش نقل می ابن ،در روایتی دیگر

از جنگ را نکشید، مجروحی را به  گردانانوقتی بر آنان چیره شدید، روی»... داددستور می )ع(
 اشتمال حدیث بر دو جمله 70«.ای را مثله ننماییدقتل نرسانید، عورتی را کشف نکنید و کشته

حاکی از این است که عمومیت و اطلاق روایت عامدانه و در مقام « فی کل موطن» و« کان یأمر»
علی »: گفتم )ع(بن الحسین  از ابی حمزه ثمالی نقل شده است که به علیت. همچنین، بیان اس

حضرت غضب  آن «درباره مشرکین رفتار کرد )ص(درباره اهل قبله به خلاف سیره رسول خدا  )ع(
 )ع(؛ روز فتح علی رفتار کردبه خداوند سوگند به همان سیره رسول خدا »د: کرد و نشست و فرمو

که از پشت به کسی خنجر ای ارسال کرد برای مالک اشتر که فرمانده جنگ در بصره بود، نامه
اش بسته خانه گردانان از جنگ را نکشند و مجروحی را به قتل نرسانند و هر کس در  نزنند و روی

است، در امان است، اما مالک نامه را پیش از آنکه بخواند، میان دستانش بر کمان گرفت و دستور 
آنگاه نامه را باز کرد و خواند  .اختهای بصره اندقتل آنان را صادر کرد و آنان را کشت و در گودال

 )ع(در حدیثی از حضرت علی  ،همچنین 71«.منادی به محتویات نامه ندا دهدکه و دستور داد 
نقل شده است که رسول خدا در جنگ بدر اسیرانی گرفت و در برابر فدیه آزادشان کرد. آن حضرت 

به با مشرکین مخیر است بین اینکه مصلحت مسلمین، در غل هامام با ملاحظ» :فرمایددر ادامه می
و تسهیم قرار دهد یا هر کدامشان را  غنائمبا مشرکان بجنگد یا آنان را اسیر نماید و آنان را ضمن 

باغیان باره بدیهی است در ،وقتی رفتار با مشرکان چنین باشد 72«.آزادشان کند خواست منا یا فدائاً 
 )ع(مطلق از حضرت علی  صورتبه ،البصره یومبا ملاطفت بیشتری رفتار خواهد شد. در حدیث 

را تعقیب نکنید و کسی که  فرار کنندگانشانمجروحانشان را نکشید و »: نقل شده است که فرمود
 73«.و سلاحش را فرونهاده، در امان استاست اش را بسته در  خانه

ت. فردی به به تفکیک است نیز قابل تأمل اس قائلهای شافعی در برابر فردی که استدلال
گردانندگان  روی»: جنگ جمل فرمودکه در  )ع(از حضرت علی است گوید: روایت منقول وی می

 شود که اهل جمل فاقد فئهحمل بر این می ،«از جنگ کشته نشوند و مجروحان به قتل نرسند
زبور رغم وجود فئه، احکام مبهکند که جنگ صفین و احد اشاره می بهشافعی در پاسخ وی  .بودند
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برای من حجت  ،اگر فعل و قول علی بن ابیطالب برای تو حجت نیست»: گویداجرا نشد و می
به اسیری  ،در جنگ صفین )ع(حضرت علی  کند که مطابق آن،و آنگاه به روایتی استناد می« است

ا و او را آزاد کرد با اینکه جنگ صفین بر پ «انی اخاف الله رب العالمین ؛لااقتلک صبرا»گفت: 
: گفتآن فرد به شافعی  .در حال نبرد بود، آن حضرتبا جدی در آن زمان  صورتبهبود و معاویه 

انی اخاف الله  گویدعلی می»گوید: شافعی در جواب می«. ممکن است بر او منت نهاده باشد»
ر ترسم و دعلی در واقع گفته است که من از خدا می»گوید: آن فرد در جواب می«. رب العالمین

اگر علی این جمله را به امید »دهد: و شافعی پاسخ می« خواهمبرابر آزادی تو از خدا پاداش می
زیرا واژه رجا در موارد اباحه از واژه خوف بهتر است ه؛ انی لْرجو اللت گف، باید میبود پاداش گفته

 74.«بهتر از واژه رجاست ،و واژه خوف در موارد بیم از گناه

 ه و حقوق در احکام بغیمقارنه فق . د.2-4
قانون  287جهاتی با آن ناهماهنگ است. ماده هماهنگ و از  جهاتی با فقهاز  ،حقوق کیفری ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، اساس مجازات اسلامی گروهی را که در برابر 
به اعدام محکوم  ر صورت استفاده از سلاح، اعضای آند»: مقرر داشته است ،باغی دانسته

بلکه حکم اعدام  ،ناظر بر چگونگی جنگ با اهل بغی نیست ظاهر ماده این است که «.دگردنمی
« اسیر»را برای کسانی در نظر گرفته است که در پی قیام مسلحانه دستگیر و در اصطلاح فقهی 

انی که اسیر یا کس دربارهضمن اذعان به وجوب قتال با اهل بغی، اکثر فقها که اند. درحالیشده
شده باشند، بین باغیانی که فئه داشته باشند یا نه، تفاوت  گردانرویمجروح شوند یا از جنگ 

 یکم اینکه،این ماده قانونی  ولی 75؛که فئه داشته باشند نددانتنها قتل گروهی را جایز می، شده قائل
به نظر  ،جهتازاینو ت اسداشته  مقررحکم اعدام را  مطلقاً و  نکردهرا مطرح چنین تفکیکی 

دوم رسد نسبت به فقه و دیدگاه فقها نگاه بسیار شدیدتری به مجازات اهل بغی داشته است. می
 ،«یجهز علی جریحهم» و «یقتل اسیرهم» نظیر ،در مباحث فقهی مطرح شد که عباراتی اینکه

ینکه بیان شد که گو ا .استحباباباحه است نه وجوب و ر است و مفید ظامر در مقام دفع توهم ح
قتل اسیران و مجروحان از آیات و روایات امر آسانی نیست و برخی از روایات  اباحهحتی استنباط 

عدام ، لزوم اعبارات قانون مجازات اسلامیکه سیاق حالی. درانداز چنین رفتاری منع کرده مطلقاً 
 کردهتر رفتار گیرانهقه سختف در موردگذار از این منظر نیز قانوناست. دستگیرشدگان اهل بغی 
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است  کردهمقنن کیفری ایران برای بغی ماهیتی حدی و نه تعزیری، لحاظ  ،دیگرعبارتبهاست. 
مانند تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم و مانند آن  ،ضمن اینکه با تمام اصول کیفری ،که این نگاه

ویسندگان حقوقی این نوع نگاه به معارض بوده، فاقد سابقه فقهی در اقوال فقهاست. برخی از ن
و اگر  هستند جرائماز اصل قانونی بودن  مستثنااند؛ زیرا حدود بغی را ناپسند و خطرناک دانسته

 76.سبق را خواهد داشت ما همجازات بغی، حدّ باشد، قابلیت عطف شدن ب

از  پیش هرگاه اعضای گروه باغی،»است:  کردهمطرح  را دیگر یتفکیک، 28ماده  ،حالبااین
به  ،درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد

به حبس تعزیری  ،سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد کهدرصورتیحبس تعزیری درجه سه و 
 مدهآ یاستفاده از سلاح که در قانون مجازات اسلام توان گفتمی .«شونددرجه پنج محکوم می

 ءجز زیبر اعلام جنگ مسلحانه، شروع به جنگ ن افزوندر فقه  ؛ زیرادارد یفقه شهیر ،است
استفاده از سلاح  دیق دیگر،عبارتبه. شودیکه همان استفاده از سلاح محسوب مشروط است 

 نیباشد و امام مسلم انیگروه باغ یاز سو دیجنگ با هکه شروع ب دارد ینکته فقه ایناشاره به 
 کند. را آغاز جنگ دینبا

 

 گیرینتیجه
علیه مسلحانه را قیام  برخی بغی .اندداده ارائههای متفاوتی در تحلیل موضوعی بغی، فقها دیدگاه

. برخی دانندعلیه هر حاکم عادلی می مسلحانه و برخی آن را شامل قیام انددانسته )ع(امام معصوم 
 ،آن جنبه نفی ،و برخی دایره آن را توسعه داده اندستهدان« خروج بر امام»فعل اثباتی  صرفاً بغی را 

اند و برخی حتی مخالفت با ادای حقوق مالی دهکررا نیز بغی تلقی « خروج از حاکمیت امام»یعنی 
، ذکر دلایل متعددبا این بود که  پیش رو،متمایز نوشتار  ندیابراند. را نیز مصداقی از بغی دانسته

بر جنبه اثباتی  دوم،و  انددانسته )ع(موضوع بغی را امام معصوم  یکم،ه فقهایی را کجانب دیدگاه 
وجوب قتال با اهل بغی با ملاحظه شرایطش،  در ،. همچنینکندتقویت د، ننمایآن تأکید می

به  –چنین حکمی از عقل و قرآن کریم  رسد استنباطیگو اینکه به نظر م اختلافی بین فقها نیست؛
بین فقها تعامل با اهل بغی پس از غلبه بر آنان،  شیوهاما در  ،همراه است تیسخبا  -خلاف روایات

قتل اسیران و  ،اختلاف دیدگاه وجود دارد که ناشی از اختلاف روایات است. برخی روایات
کنندگان، واجد بین حالتی که قیام ولی برخی روایات،مجروحان را در هر حالتی ممنوع دانسته، 
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قتل اسیران و مجروحان را  ،در مورد نخستتنها و  است باشند، تفاوت گذاشتهفاقد آن یا سازمان 
احکام بغی و تطبیق آن با آنچه در قانون  دربارهنوشتار این خاص  هنتیج ،حالباایناند. روا دانسته

پیروی تامی از فقه  ،رسد قانون در این بخشمی نظر بهآمده این است که  1392مجازات اسلامی 
یا باید بر رأفت نظر داشت و در هر شرایطی  ،آیات و روایات بر اساس ،فقهی ازنظر است. کرده

سازمان، گروه واجد و فاقد دو قتل اسیر و مجروح را مشروع ندانست و یا اینکه حداقل باید بین 
 ؛قتل اسیران و مجروحان اهل بغی در صورت فقدان سازمان، نامشروع استفرق گذاشت؛ زیرا 

 است، مقرر داشتهنون مجازات اسلامی برای دستگیرشدگان اهل بغی حکم اعدام را قاکه حالیدر
نسبت  ،تفکیک ملحوظ در فقه را لحاظ نماید. لازم است مقنن با توجه به اهمیت دم مسلم آنکهیب

قانون  برخلافاز نکات قابل توجه قانون جدید این است که  ،حالبااین. نماید به اصلاح آن اقدام
استفاده  «گروهی» در قانون جدید، از عبارت ،استفاده کرده بود «هر فرد یا گروه» از عبارتقبل که 

اند و که بغی را بزهی گروهی و نه فردی دانسته است فتوای فقهایی را ملاک قرار داده ،کرده
 فقهی دارد. اصول حقوقی و احکام ت بیشتری باو مطابقاست به نفع متهم  ،جهتازاین
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